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چکیده:

شــیوه های ترســیم هندســه اســامی، تفــاوت  و شــباهت های آن هــا می توانــد 
عرصــه ای باشــد، بــرای تبییــن، دســته بندی و ویژگی هــای ترســیم آن نقــوش. 
کــردن( روش ترســیم نقــوش  »حَســبا« )برگرفته شــده از واژه حســبه، محاســبه 
کشی است. هم چنین، شــیوه  نظری ترسیم  هندسه اســامی نزد صنعت گران مرا
شــعاعی ایرانیان، معروف به روش پرگاری یا شعاعی مرسوم است که در این مقاله 
هر دو روش موردمطالعه و مقایســه قرار می گیرد. هدف ایــن مقاله معرفی و تبیین 
روش »حســبا« در مقایســه با شیوه »شــعاعی« اســت. پرســش اصلی، چگونگی و 
تحلیل شــباهت و تفاوت های هندســه نظــری ایــن دو روش با بهره گیــری از روش 
پژوهش مقایسه ای اســت. پژوهش از نوع کیفی است و شــیوه گردآوری اطاعات 
کتابخانــه ای و بازطراحی نقــوش توســط نرم افزار کورل انجام شــده اســت. نتیجه 
کلی حاصــل از ایــن پژوهش مبیــن آن اســت کــه، در هــر دو روش زمینــه کادر جزو 
ارکان اولیه رسم به شمار می رود؛ زمینه در حسبا اغلب مربع است و در نمونه های 

ایرانی با تمهیدات مختلف در اغلب زمینه ها قابل ترســیم اســت. شــیوه حســبا بــه دلیل ســاختار محدود و بســته، نقش مایه های 
اندکــی را تولید می کند کــه آن نقش مایه ها در حاشــیه ای بــه نام حصــار محصور می شــوند؛ اما در نوع شــعاعی به دلیل تشــخُص هر 
نقش مایه در نسبت های متناسب و مجاور با نقش مایه های دیگر، زایش های بیش تری می تواند اتفاق بیفتد. نقش شمسه در هر 
دو روش یکی از نقش مایه های اصلی گره به شمار می رود. بسیاری از گره های شعاعی ایرانی به دلیل عدم تطابق نسبت های طول 

و عرض و هم چنین، تطابق با زوایایی با مضرب 18 قابل ترسیم با روش حسبا نیستند.
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مقدمه
آرایه هــای هندســی اســامی یکــی از بارزتریــن بازنمــود علــم 
هندســه و ریاضیــات در انــواع هنــر اســامی از قبیــل هنرهــای 
چوبی، فلزی، نگارگری و در غایت معماری است که هنرمندان 
و صنعت گــران اســامی از آن در تولیــد آثــار خــود بهــره فــراوان 
برده انــد. گســتردگی جغرافیــای اســتفاده از ایــن آرایه هــا ســه 
قــاره آســیا، اروپــا و آفریقــا را در برمی گیــرد و از نظــر زمانــی نیــز از 
کاخ هــای امــوی شــاهد آرایه هــای هندســی  صــدر اســام در 
اندکــی هســتیم کــه تــا بــه امــروز به وفــور، در هنرهــای مختلف 
یافــت می شــود؛ هم چنیــن، انبوهــی از آثــار هندســه دانــان، 
حســاب دانان در قالــب نســخ خطــی، رســالات و طومارهــا در 
باب هندســه نظــری و عملــی هم چون ترجمــه »تحریــر اصول 
)فارابــی،  العلــوم«  »احصــاء   ،)1203 )طوســی،  اقلیــدس« 
1381(، رســایل اخوان الصفا )مقدسی، ابوســلیمان و دیگران، 
1405هـــ.( و رســاله »اعمــال الهندســه« بوزجانــی، اواخــر قــرن 
چهارم هجــری که ایــن رســاله در اوایل قــرن پنجــم هجری به 
کتابخانــه ملــی  کنــون، در  فارســی ترجمه شــده اســت و هم ا
پاریــس تحــت شــماره Ms person 169 نگهــداری می شــود 
)URL1(. در انتهــای نســخه مزبــور، رســاله مجهــول المولفــی1 
موجود است، تحت عنوان »فی تداخل الاشکال المتشابهه او 
المتوافقه« که قدیمی ترین رساله عملی فارسی شناخته شده 
دربــاره روش ترســیم گره هــای هندســی اســت کــه از آن هــا بــه 
عقد یادشــده. پس ازاین رســاله می توان بــه طومارهای بدون 
توضیح نوشتاری هم چون طومار توپ قاپی، طومار تاشکند و 
کبر نیز اشــاره کرد که بعضی از نقوش هندســی و مقرنس  میرزا ا
در آن ها رســم شــده اســت و نجیــب اغلو به شــیوه مطلــوب به 
آن هــا پرداختــه اســت )نجیــب اغلــو، 138۹(. »هرتســفلد2 و 
فردریش ســاره3 در کتاب های خود درباره حفاری های ســامرا 
اثبات کردنــد که منشــای تزیینات قرن ســوم/ نهمی مســجد 
ابن طولون قاهره، بغداد دوره عباســیان بوده اســت« )همان: 
12۹(. از طرفــی »معمــاری اســامی اولیــه خراســان و پــارس 
شــرقی که توســط ســامانیان، قره خانیان، غزنویــان، غوریان و 
سلجوقیان تاســیس شــد، قواعد اصلی در بلوغ ســنت تزیینی 
هندســی را بنا نهاد« )Bonner, 2016: 55(. با فــرض بر این که 
طریقــه رســم ایــن نقــوش نــزد هنرمنــدان مناطــق مختلــف از 
تنوع خاصــی برخوردار اســت و تشــابه و تفاوت آن هــا می تواند 
برای صنعت گران این حوزه مفید باشــد، مقالــه حاضر باهدف 
مطالعه شــیوه ترســیم دو منطقه آســیا )ایــران( و شــمال آفریقا 
کــش( در پــی شــباهت ها و تفاوت هــای دو شــیوه مزبــور  )مرا

که، در هر دو منطقــه روش های ترســیم و اجرا،  اســت. از آن جا
گردی و سینه به سینه نقل می شده  معمولا، به شیوه استادشا
و می تواند در معرض فراموشــی قرار گیرد و هم چنین، آشــنایی 
هنرمنــدان و صنعت گران با شــیوه های ترســیم نقوش مناطق 
غیربومــی می توانــد تحولــی در تولیــد آثــار هنــری ایجــاد کنــد، 
ضــرورت دارد تا پژوهشــی در تبیین ویژگی های ترســیم نقوش 
هندســی اســامی در هر دو منطقــه انجام شــود؛ ازایــن رو، این 
مقالــه ضمــن تبییــن شــیوه ترســیم نقوش هندســی اســامی 
»حَسبا«4 )از ریشه حَسَــبَ به معنای محاســبه کردن( مرسوم 
کشی و روش شــعاعی ایرانیان، به دنبال  میان صنعت گران مرا
بررســی تفاوت ها و شــباهت ها، مزایــا و معایب هرکدام اســت. 
بدین منظــور امکان ســنجی ترســیم چند گــره در هــر دو روش 
حسبا و روش ایرانی به شــیوه مقایسه ای بررســی خواهد شد. 
پرســش هایی کــه در ایــن پژوهش بــه آن هــا پرداختــه خواهد 
شــد، بدیــن قــرار اســت: کادر یــا زمینــه ترســیم در دو شــیوه بر 
چــه اساســی و چــه نســبتی ترســیم می شــود؟ زیرنقش هــای 
اولیــه چگونــه موجــب شــکل گیری نقش مایه هــا و درنهایــت، 
گــره می شــوند؟ شــکل گیری نقش مایه هــا در گره  شــکل گیری 
و پیمایش آن ها در ســطح، چگونه انجام می شــود؟ حمیل ها    
ترســیم  چگونــه  نقش مایه هــا  کننــده  جدا مــرز  به عنــوان 
می شوند؟ حاشیه در گره ها چه نسبتی با طرح زمینه دارند؟ و 
در آخر، میزان هم خوانی ترســیم گره های ایرانی با روش حسبا 
بررســی می شــود؛ تا بتــوان به مقایســه جزییــات هر دو شــیوه، 

تفاوت، شباهت ها، مزایا و معایب آن ها پی برد.

روش پژوهش
کــه در تحقیق هــای مقایســه ای و تطبیقــی اســتفاده  الگویــی 
کمابیــش و به ظاهــر  می شــود، بیش تــر بــرای مقایســه دو امــر 
گــردآوری داده هــا بــه تحلیــل  مشــابه اســت و محقــق پــس از 
آن ها پرداخته و ســپس، بــه مرحله توصیف، تدویــن و نگارش 
می پردازد. در این پژوهش با بررسی و تبیین شیوه های ترسیم 
کشــی و شــعاعی  نقــوش هندســی در هــر دو روش حســبای مرا
ایرانی، فرایند ترســیم هر یک از آن ها به شــکل دقیق بررســی و 
باز ترســیم می شــود و برای اعمال هم ســنجی یا مقایسه آن ها 
از شــیوه مقایســه و تطبیق بصیــری بهــره گرفته شــد. پژوهش 
حاضر از دســته تحقیقات کیفی اســت و روش داده اندوزی آن 
به صورت کتابخانه ای است. باز ترسیم نقوش موردنظر توسط 
نرم افزار کورل دراو5 صورت گرفته است. جامعه آماری، نقوش 
کشی اســت. شــیوه نمونه گیری  هندســی اســامی ایرانی و مرا
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انتخابی اســت و در جهت نقض و تایید مســاله امکان سنجی، 
روش  انتخاب شــده اند.  شــباهت ها  و  تفاوت هــا  تبییــن 

تجزیه وتحلیل اطاعات مقایسه بصری است.

پیشینه پژوهش 
پیشینه این پژوهش در سه دسته قابل  بررسی است: 1( دسته 
اول منابعــی کــه به شــیوه مغربــی ترســیم پرداخته انــد؛ مانند 
طــال و همــکاران در دو مقالــه »الگوهــای هندســی اســامی 
ساخته شــده توســط صنعت گرانی که روی چوب کار می کند« 
)2011( و »تقارن در هنر و معماری جهان غرب اسام« )2018(، 
که تاریخچه مختصری از روش حســبا را ارائــه می دهند؛ و زهرا 
سید )2017(، در بخشی از رســاله دکتری با عنوان »نقشه های 
سه بعدی هندســه اســامی« روش ترســیمی حســبا را با رسم 
زیــر نقش هــای آن توضیــح می دهــد؛ هم چنیــن، بــن عطیــه 
)2017(، در بخشی از مقاله »کریستالوگرافی فریبنده آرایه های 
کشی« به چگونگی شــیوه ترسیمی حســبا پرداخته است.  مرا
مقاله حاضر برای تبیین روش حســبا از منابع مذکور بهره برده 
اســت؛ 2( دســته دوم منابعی اســت که روش اســتادان ایرانی 
در آن هــا توضیــح داده شــده اســت؛ ماننــد »گــره و کاربنــدی« 
نوشــته شــعرباف )1385(؛ »شــعرباف و آثــارش« نوشــته پــور 
گره ســازی در معمــاری و درودگــری«  نــادری )137۹(؛ »هنــر 
نوشــته شــفائی )1380(؛ »گــره چینــی در معمــاری اســامی 
و هنرهــای ســنتی« نوشــته زمرشــیدی )13۶5( و »کاشــی و 
کــه در منبــع اخیــر  کاربــرد آن« نوشــته ماهرالنقــش )1381(، 
ج از گره و  آن چه شــایان ذکر اســت، روش رســم هر آلت در خــار
به صــورت منفــرد آمــوزش داده شــده اســت؛ 3( دســته ســوم 
کــه توســط محققــان غربــی و عــرب انجــام  مطالعاتــی اســت 
شــده اســت؛ هم چون پژوهش های »اهمیــت تاریخی نقوش 
هندســه در شبســتان گنبد شــمالی مســجد جامع اصفهان« 
نوشــته بونــر )201۶(؛ »الگوهــای شمســه اســامی در هندســه 
مطلق« نوشــته کاپــان و سالســین )2004(؛ »نقوش هندســی 
ح و رســم« نوشــته بــروخ )1387(؛ »ن ق ش ه ــای   اســامی طــر
ه ن دس ــی  در ه ن ــر اس ــام ی«  نوشــته ســعید و پارمــان )13۹7( 
از روش مهندســی معکــوس۶ در  کــه تقریبــا، همگــی  و ...؛ 
ترســیم گره هــا اســتفاده کرده انــد و مبنــای کار آن هــا بیش تــر 
چندضلعی هــای مجــاور اســت. جنبــه نوآورانــه مقالــه حاضــر 
کشی  نســبت به پژوهش های قبل، قیاس روش حســبای مرا
با روش شــعاعی ایرانیان اســت کــه تابه حال مورد بررســی قرار 

نگرفته است.

چارچوب ارجاع 
ک7 شــرح داده اســت،  در این بخــش بر اســاس آن چه کــری وا
چارچــوب ارجــاع -کــه به طورکلــی، علــم هندســه و در این جــا 
شیوه های ترسیمی نقوش هندسه اســامی به شمار می رود- 
توضیــح داده می شــود. همان طور که قبــا ذکر شــد، معماری 
اولیه اســامی- ایرانی، که به ســبک خراســانی و رازی مشــهور 
است، قواعد اصلی آرایه های هندسه اســامی را در جغرافیای 
ایــران و در زمــان ســامانیان، قره خانیــان، غزنویــان، غوریــان 
و ســلجوقیان بنــا نهــاد. تحقیقــات جدیــد نشــان می دهد که 
بســیاری از طرح هــای هندســی به کاررفتــه در شبســتان گنبد 
شــمال شــرقی مســجد جمعه در اصفهــان، اولیــن نمونه های 
متنوع تزیینی آرایه های هندســه اسامی هستند. هم چنین، 
این الگوها نشان دهنده یک پیشرفت روش شناختی درکاربرد 
چندضلعی ها برای زایش الگو اســت که موجب نوآوری هر چه 
 Bonner, 2016:( بیش تــر در ســبک های هندســی می شــود
55(؛ امــا جــدای از آثــار معمــاری به جامانــده، نســخ خطــی و 

طومارهــای مکتــوب نیــز از روش های ترســیم نقوش هندســه 
اســامی در دســترس اســت که قدیمی ترین آن ها، رساله »فی 
تداخــل الاشــکال المتشــابهه او المتوافقــه« )تداخــل اشــکال 
متشابه یا ســازگار( )URL1(، به زبان فارسی است که در انتهای 
رســاله »اعمال الهندســه« بوزجانی، اواخر قــرن چهارم هجری 
آمده اســت و نشــان می دهد که ایرانیان حداقل از قرن چهارم 
قمری ســعی در مکتوب کردن طریقه رســم گره های هندســی 
داشته اند. آن چه در دو رساله مزبور مهم است، پیوند هندسه 
نظری با هندســه کاربــردی و اســتفاده از اصول اولیه هندســه 
هم چون انتقال، دوران و قرینه محوری در گسترش و پیمایش 
کــه بعدهــا  اســت  ایرانــی  اســامی  نقش مایه هــای هندســه 
با گســترش این علــم و ترســیم شــعاعی یا پــرگاری بــه گره های 

پیچیده تری دست یافتند.
از طرف دیگر، حَســبا، شــیوه طراحی نقوش هندســی اسامی 
کشی اســت که اغلب بر روی هنرهای چوبی با  صنعت گران مرا
تکنیک منبت، معرق و یا نقاشــی اجرا می شــود. در این شیوه، 
اصطاحات قسمت،8 لغتیب،۹ زُقاق10 و حصار11 رایج است، که 
مبانی ترسیم شبکه ترسیمی این شــیوه را تشکیل می دهد که 
 در بخش زمینه هــای تطبیق به تفصیــل توضیــح داده خواهد 

شد.

انواع پیمایش سطح در چندضلعی های مجاور
کشــی از اصــول  زمینه هــای تکثیــر در هــر دو روش ایرانــی و مرا
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هندسی تقریبا مشــابه برای پیمایش گره ها در سطح استفاده 
بــه چهــار روش  می کنــد. پیمایــش چندضلعی هــای مجــاور 
قابــل تکثیــر هســتند: الــف( تکثیــر بــه روش انتقالــی، کــه کاما 
شــکل بدون تغییــر به مــکان مجاور خــود انتقــال می یابــد؛ ب( 
تکثیــر بــه روش قرینــه محــوری یــا آینــه ای؛ ج( روش انتقالــی 
هم پوشــانی، که بخشــی از شــکل عاوه بــر انتقال بــر روی خود 
شــکل قبلی منطبق می شــود؛ د( تکثیر بــه روش دورانــی، که از 
حول محــور یــا نقطــه ای چرخــش می کنــد. مثال هــا در جدول 
1، قابل مشــاهده اســت؛ و روش زیــر نقــش شــعاعی کــه معمولًا 
برای طرح هــای پیچیده تر بــا نقش مایه های متعدد اســتفاده 
می شــود و نقش مایه  مرکزی آن ها معمولا یک شمســه اســت و 
قابل مقایسه با روش حسبا است. بعضا برای رسم نقش مایه ها 
کشــی از شــبکه های زیرنقــش اما با  در هــر دو روش ایرانــی و مرا
تفاوت هایی در ســاختار این شــبکه ها استفاده شــده است که 

گانه آتی تبیین می شود.  در دو بخش جدا

کش تبیین مبانی نظری شیوه ترسیمی حسبا در مرا
در شیوه حسبا، کادر اصلی اغلب مربع است. اما در مستطیل 
و چندضلعی هــای منتظــم نیز قابل اجراســت. شــیوه ترســیم 
کــه از کنــار اضــاع مربــع، قســمتی به اندازه  به این گونه اســت 
را »قســمت«  آن  کــه  را جــدا می کنیــم   q )تجربــی(  دلخــواه 
 )L=hq( خواهد بود q مضربــی از L می نامند. طول ضلع مربع
کــه h معیار ویــژه در روش حســبا اســت و الگوی به دســت آمد 
به شــدت به مقدار h وابســته اســت. مقدار h ممکن است یک 
عدد صحیــح یا یــک عدد گویــا باشــد کــه بزرگ تر یا مســاوی 8 
اســت )Thalal et al, 2011: 109-110(. دو اصطــاح دیگــر 
در شــیوه حســبا تعریــف می شــوند، بانام هــای »لغتیــب« بــه 
کــه معــادل »حمیــل« نــزد اســتادکاران ایرانی  معنــای روبــان 
اســت و پهنای آن برابر q یا همان »قســمت« اســت. اصطاح 
دیگر »زُقاق« به معنای کوچه باریک است که پهنای آن چهار 
برابر »قســمت« یعنی )Z=4q( اســت. پس از تعیین مفروضات 

جدول 1. انواع پیمایش سطح در چندضلعی های مجاور )ماخذ: نگارنده(.

تکثیر به روش انتقالیالف
گره لانه زنبوری:

از طریق تکثیر انتقالی آلت شش در دو جهت به دست 
می آید.

تکثیر به روش قرینه ب
محوری یا آینه ای

گره شش و تکُه:
از طریق تکثیر قرینه محوری آلت شش در محورهای 

افقی و عمودی به دست می آید.

روش انتقالی هم پوشانیج
گره شش و گیوه:

از طریق تکثیر انتقالی هم پوشــانی آلت شــش در دو 
جهت به دست می آید.

گره سه پرَی گردان:تکثیر به روش دورانید
از طریق تکثیر دورانی واگیره سه پرَی به دست می آید.



32

فوق، هشــت دایــره متحدالمرکــز )دوبــه دو( در اطــراف اضاع 
مربع به شــعاع های 2q و 4q مطابق شــکل 1، رســم می شــود. 
ســپس، خطوط مورب مماس با دایره های مزبــور و خطوطی 
که مرکــز دایره های مزبــور را به هم وصل می کند، رســم شــود تا 
 )sayed, 2017: 22-25( ح اصلی بــه دســت آیــد زیر نقــش طر

)شکل 1(.

 Sayed, 2017: :شکل 1- شکل گیری زیر نقش شبکه اولیه درروش حسبا )ماخذ
.)24

مرحلــه بعــد ایجــاد نقــوش اصلــی اســت کــه معمــولا، بــا طرح 
ســلیمان  خاتــم  یــا  هشــت  یــا  شــش  شمســه  یــک  انــدازی 
می شــود  شــروع  کادر  مرکــز  و  گوشــه ها  در  )مُهرســلیمان( 
 )Thalal et al, 2018: 111( و بــا امتــداد دادن اضاع آن، بقیه 
گیره،  نقش مایه هــا نیز بــه دســت می آید و بــا تکــرار آیینــه ای وا

ح اصلی کامل می شود )شکل 2(. طر

 h=16 ،شکل 2- شکل گیری طرح اصلی از روی شبکه زیرنقش
.)Thalal et al, 2011: 111 :ماخذ(

ح هــای متنوعی هم چون  باهمان مقیــاس h=16 می توان طر
کــه هیچ کــدام از محققــان بــه روشــی  شــکل 3 به دســت آورد 
مدون در شــیوه حسبا برای ســاخت چنین الگوهای جدیدی 
اشــاره نکرده اند، گویا این الگوها به صورت حافظــه بصری نزد 
صنعت گران اســت و یا به شــیوه های ابداعی آزمایش و خطا به 

دست می آید.

 Sayed, :ماخذ( h=16 شکل 3- تنوع نقش مایه ها هندسی باهمان مقیاس
.)2017: 25

حین شــکل گیری نقوش، در کناره های کادر منطقه ای به نام 
»حصار« تشکیل می شود که می توان طرح را از وسط آن )خط 
کــرد )شــکل a4(. آن چه  فرضی m( به صــورت آیینــه ای تکثیــر 
کشــی بــا آن ســخت گیرانه برخــورد می کننــد،  صنعت گــران مرا

»حَسبا« شیوه ترسیم نقوش هندسی اسلامی مراکش در مقایسه با شیوه شعاعی ایرانیان

 

 :)c,d( ،تکثیر چرخشی شبکه زیر نقش با زاویه 22.5 درجه :)a,b( -5 شکل
.)Aboufadil et al, 2013: 2 :گیره و طرح 1۶ وجهی با نقوش پیچیده تر )ماخذ وا

گیره از خط فرضی m می تواند به صورت  شکل a( -4(: منطقه »حصار« که وا
هم پوشان تکرار شود، )b(: زیر و رو قرارگرفتن حمیل ها به صورت یک درمیان و 

.)Thalal et al, 2018: 111 :باضخامت یک سان )ماخذ
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عبور حمیل ها به صــورت یک درمیان زیر و رو از هم دیگر اســت 
و این کــه ضخامــت حمیل هــا در همه جا باید یک ســان باشــد 
)شکل b4(، در واقع، این یک قاعده مهم در میان صنعت گران 

.)Ibid( کشی است مرا
ح های پیچیده تر درروش حَسبا، دو  برای به دســت آوردن طر
راه وجــود دارد: الف( مقیــاس h را بزرگ تر می کنند و ب( شــبکه 
زیر نقش اولیه را با چرخش زاویه یک بــار، در جهت عقربه های 
ســاعت و بار دیگر، در خاف عقربه های ســاعت تکثیر می کنند 
و نقش مایه های ترکیبی بیش تری به دست می آورند. به فرض 
مثال، نمونه ای با مقیاس h=52 و چرخــش زاویه 22.5 درجه 

را در شکل 5 مشاهده می کنید.

مبانی نظری شــیوه ترســیمی نقــوش هندســی اســامی نزد 
ایرانیان

ایرانیــان بــرای هــر نقش مایــه هندســی )آلَــت(، اســمی خاص 
روش  دارای  نقش مایه هــا  ایــن  از  هرکــدام  و  هســتند  قایــل 

کــه نــزد  گــره اســت  ج از  رســم و تناســبات خــاص خــود، خــار
از  بعضــی  ترســیم  روش  بــوده.  محفــوظ  اســتادان  حافظــه 
ایــن نقش مایه هــا در کتــاب »کاشــی و کاربــرد« آن آمــده اســت 
)ماهرالنقــش، 1381: 82- 172(. آلت ها معمولا، به ســه روش 
ترســیم می شــوند: 1( تقســیم دایــره به قســمت های مســاوی 
و ترســیم آلــت در آن؛ 2( ترســیم در زیــر نقش هــای شــبکه ای 
مربعی، مثلث، لوزی؛ 3( خُرد کردن و تجزیه و تقســیم اشــکال 
بزرگ تــر به اشــکال کوچک تــر. خاصــه ســه روش ذکرشــده در 

جدول 2، به همراه مثال آورده شده است.
در ترســیم گره های پیچیده به شــیوه شــعاعی، معمــولا، پهنا 
و عــرض )دهانــه درب، پنجــره  یــا قابــی( تعییــن می شــود و از 
دو رأس آن، پاره خط هایــی عمــود می شــوند و زوایــای قائمــه 
تشکیل شده به چند قسمت مساوی تقســیم و شعاع های آن 
رسم می شود. از خطوط به دست آمده، زیر نقش الگوی اصلی 
برای به دست آوردن نقش مایه ها استفاده می شود. به عنوان 
نمونه در شــکل ۶، مراحل رســم گره ده کند به ترتیب از سمت 

جدول 2. سه روش ترسیم آلت )ماخذ: نگارنده(.

تقسیم دایره به 1
قسمت های مساوی

نقش مایه عروسک:
 تقسیم دایره به 5 قسمت مساوی

نقش مایه عروسک

ترسیم در زیر نقش های 2
شبکه ای

نقش مایه موج: 
رسم یک مستطیل با شبکه 2 در ۴

تکثیر واگیره باهمان شبکه زیر نقش

نقش مایه موج و تکثیر آن

خُرد کردن3
نقش مایه شمسه ده کند و تند و ترنج کند:

تقسیم دایره به ۱۰ قسمت مساوی
وصل کردن رئوس به دســت آمده یک درمیــان )کند( و دو 

درمیان )تند(

خرد کردن شمسه ده کند به ده تند

شکل ۶-مراحل رسم گره ده کند به روش زیرنقش شعاعی )ماخذ: نگارنده(.
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ح زیر توضیح داده شده است. چپ به راست و با شر
مراحــل ترســیم گــره ده  کنــد: 1( پاره خــط AB مفــروض اســت؛ 
2( دو خــط عمــود از A و B رســم می کنیــم؛ 3( زاویــه A را بــه پنج 
قســمت مســاوی تقســیم و شــعاع های آن را رســم می کنیــم؛ 
4( شــعاع ســوم از پایین را آن قدر ادامه می دهیــم تا خط عمود 
روبه رو را در نقطه C قطع کند. با این کار کادر مســتطیل زمینه 
با تناســب تقریبی 1/137 به دســت می آید؛ 5( از محل برخورد 
دو قطــر مســتطیل خــط عمــود قرمزرنــگ را رســم می کنیــم، تا 
شــعاع ها را در نقــاط E و F قطــع کنــد و دو کمان به شــعاع CF و 
CE رســم می کنیــم؛ ایــن مراحــل را در رأس A نیــز متقابــا تکرار 

می کنیــم. ۶( خطــوط آبــی و صورتــی را مطابــق شــکل رســم 
ک می کنیــم و به صــورت  کــرده و در پایــان خطــوط اضافــی را پــا

چهارچهارم تکثیر محوری انجام می شود )شکل ۶(.
همان طور که مشــاهده می شــود، تناســب کادر در حســبا 1/1 
)مربع( یا 2/1 و یا ضریبی از دو اســت، درحالی که، تناســب کادر 
ح متفاوت است.12ترسیم زیرنقش ها  در شیوه ایرانی بنا به طر
در هر دو روش کاما، متفاوت از هم دیگــر و روش خاص خود را 

دارد.
آلت هــا در شــیوه شــعاعی از همان ابتــدا، ثابــت اســت و دارای 
اســامی خاصی هســتند که گــره را شــکل می دهند. در گــره ده 
کند آلت های بــه وجود آمده: شمســه ده کند، ترنــج کند، پنج 
ضلعی منتظم و نیمه طبل است. اما در حسبا می توان با خرد 
کردن یا تغییر دادن آلت های مابین شمســه ها و یا اضافه یا کم 

ح های متفاوتی به دست آورد. کردن خطوط، طر
پس از رســم، می توان بر اســاس نیاز گونه هــای مختلف هنری 

باضخامت هــای مختلــف حمیل بندی کــرد. حمیل بندی در 
روش ایرانی به این گونه است که، از خطوط اصلی طرح به یک 
اندازه فاصله گرفته تــا خطوط جدیدی به دســت آید؛ دو خط 
جدیــد محــدوده حمیــل را تعییــن می کنــد. در داخــل حمیل 
می توانــد تزیینــات مختلفی اســتفاده  شــود. ضخامت حمیل 
در یــک گــره هماننــد شــیوه حســبا ثابــت اســت. امــا معمــولا، 
ضخامت کم تری نسبت به حمیل های حسبا دارد و آلت های 
کوچک در حمیل ها مستحیل نمی شــوند و شکل اولیه خود را 
حفظ می کنند. محل تقاطع حمیل ها را همانند روش حســبا 
کــه ایــن  کــرد،  می تــوان یک درمیــان از زیــر و روی هم دیگــر رد 
کار در درب و پنجره هــای چوبــی توســط اتصــالات کام و زبانــه 
ایجــاد و تداعــی می شــود. در ایــن روش برخــاف روش حســبا 
تکلیف تمامــی نقش مایه هــا از همان ابتــدا، تعیین  می شــود. 
شباهت این روش با روش حســبا در شمسه های )خاتم یا مهر 
ســلیمانی درروش حســبا( بــه وجــود آمــده در گوشــه های گره 

است. 
در شیوه شعاعی حاشــیه ای خودبه خود به وجود نمی آید مگر 
گانــه در نظر بگیرد و طراحــی کند. اما در  این که طراح آن را جدا
حســبا منطقه ای بانام حصار به شــیوه قرینه محوری به مثابه 

حاشیه برای طرح ها قابل اجراست.

امکان ســنجی ترســیم گــره ده کنــد و هشــت زهــره بــا شــیوه 
کشی  حسبای مرا

گــره ده کند: در شــکل 7 ســعی شــده تــا گــره ده کند بــر مبنای 
روش حســبا و با کمک نرم افزار کورل ترسیم شــود. مفروضات 

»حَسبا« شیوه ترسیم نقوش هندسی اسلامی مراکش در مقایسه با شیوه شعاعی ایرانیان

شکل 7- سمت چپ، دوران و تکثیر زیر نقش حسبا با زاویه 18 درجه، سمت راست، یک چهارم زیر نقش به دست آمده و قرارگیری گره ده کند )ماخذ: نگارنده(.
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L=hq، 10*16=160 بــر اســاس فرمــول حســبا در نظــر گرفتــه 

شــد و میزان دوران زیــر نقش اولیه بــه دلیل نیاز به شمســه ده 
وجهــی، 18 درجه محاســبه شــد تا زیــر نقــش اولیــه 5 مرتبه با 
زاویه 18 درجه دوران کند و تکثیر شود. همان طور که در شکل 
سمت راست مشاهده می شــود، زیر نقش حسبا به سه دلیل، 
مناسب برای گره ده کند ایرانی نیســت؛ اول این که، تناسبات 
کادر زمینه -که در حســبا به دســت می آیند- یک به دو اســت و 
گره ده تند تقریبا 1/137 اســت و کادر مستطیل به دست آمده 
باهم هم خوانــی ندارند؛ به همیــن دلیل، مرکز شمســه بالایی 
C بــر روی مرکز دایــره K قــرار نمی گیرد؛ اما شمســه ده در گوشــه 
ســمت چــپ پاییــن شــکل گرفته اســت؛ و به تبــع، لغتیــب -یــا 
همــان حمیــل- مناســبی در شــیوه حســبا بــرای شمســه ده 
کنــد ایرانی به دســت نمی آیــد. دوم این که، چرخــش زیر نقش 
حســبا موجب پیچیدگی خطــوط و درهم و بر هم شــدن آن ها 
می شــود. احتمال خطا در ترســیم گره با چرخش زیرنقش بالا 
مــی رود و فقــط اولین مرحلــه زیر نقش حســبا )بــدون دوران(، 
یعنی شکل 1، برای ترســیم مناسب اســت و یا حداقل از تعداد 

دوران کم تر اســتفاده شــود. به فرض مثال، گره هشــت و زهره 
در زیر نقش اولیــه و بدون دَوران حســبا کاما، قابل اجرا اســت 

)شکل 8(.

جدول3. امکان سنجی ترسیم گره های ایرانی با زیرنقش حسبا )ماخذ: نگارنده(.

   

شمسه ده و دوازده با نسبت دوسوم.
هشت و سلی شاخک دار، با نسبت یک.به دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

قابل ترسیم

طبل قناس، با نسبت ۱.۱37.
به دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

چهارشمسه سرمه دان، با نسبت ۱.۱7.
به دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

ده تند دانه بلوط، با نسبت یک به دو.
به دلیل عدم تطابق زاویه خطوط ۱8 درجه، غیرقابل 

ترسیم
ده شش شل با نسبت ۱.۱37.

به دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

شکل 8- ترسیم گره هشت و زهره ایرانی بر اساس زیرنقش ترسیمی حسبا 
)ماخذ: نگارنده(.
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گره هشــت زهره: همان طور که در شــکل 8 مشــاهده می شــود 
گره هشت و زهره با شــیوه حســبا و با معیار z=4q کاما، بر روی 

زیرنقش اولیه حسبا قابل اجرا است.
در جــدول 3، نمونه هــای دیگــری از امکان ســنجی ترســیم 
گره های شعاعی توسط شــیوه حسبا بررسی شــده است. برای 
ســهولت درک قابلیت و عدم قابلیت رســم این گره ها با شــیوه 
حسبا توجه به نسبت های طول و عرض گره ها مهم است؛ که 
حداقل می بایست با نســبت یک و یا یک به دو باشــد و از طرف 
دیگــر، خطــوط موربی کــه در اشــکال وجــود دارد، می بایســت 
مضربــی از زاویــه 18 درجه باشــد؛ تا بتوان با شــیوه حســبا آن را 
کثر گره های شعاعی  رســم کرد. در بررســی های به عمل آمده، ا
بــا شــیوه حســبا قابــل ترســیم نیســت و فقــط نقش مایه هــا و 
گره هایی که بر زمینه شــطرنجی و مثلثی )با مضربــی از زاویه 18 

درجه( رسم می شوند با روش حسبا قابل ترسیم است.

نتیجه گیری
به طورکلــی بایــد گفــت کــه هــر دو شــیوه در یــک راســتا و بــرای 
ترسیم نقوش هندسه اســامی به کار می روند. نمی توان گفت 
کــه شــیوه حســبا بازنمــود شــیوه شــعاعی اســت و یــا بالعکس؛ 
امــا از جهاتــی هم چــون رســم زیرنقــش و اســتفاده از حمیــل و 

هم چنیــن، شــکل گیری بعضــی از آلت ها مشــابه هم هســتند. 
شاید بتوان بعضی از قســمت های ترسیم یک شــیوه را مکمل 
آن دیگــری دانســت؛ به فــرض مثال، می توان ترســیم حاشــیه 
یا همان حصــار حســبا را درروش شــعاعی و در مــواردی که نیاز 
اســت بــه کار بــرد و به گونــه ای آن را تکامل بخشــید. روش های 
ترســیم در دو شــیوه به صورت مســتقل از هم به کاررفته و تضاد 
و مقابلــه ای باهــم ندارنــد و از همیــن رو نمی تواننــد، تصحیــح 

کننده هم باشند. 
گفــت:   هم چنیــن، در پاســخ بــه فرضیــات ایــن مقالــه بایــد 
کادر در شــیوه ایرانــی بــر اســاس دهانــه در، پنجــره یــا قابــی که 
کار رود قابــل انتخــاب اســت و محدودیتــی  بــه  می خواهــد 
ندارد. بعضی از نســبت ها در قالب مربع و بعضی در مســتطیل 
کادر در شــیوه حســبا بــا نســبت های  قابل اجــرا هســتند؛ امــا 
گیره  گــر در مســتطیل باشــد تکــرار وا اولیه فقــط مربع اســت و ا
مربــع اولیه و با نســبت یک به دو اســت و در شــیوه شــعاعی گره 
ده کنــد ایــن نســبت ها تقریبــا 1/137 اســت که به مســتطیل 
طایــی و مباحــث زیبایی شناســی بصــری نزدیک تــر اســت. 
محققــان امــروزی توانســته اند بــا چرخــش زیــر نقــش حســبا 
کننــد. پیمایــش  در چندضلعی هــای منتظــم نیــز آن را اجــرا 
نقش مایه ها در سطح، در هر دو روش مشابه و از تکثیر محوری 

»حَسبا« شیوه ترسیم نقوش هندسی اسلامی مراکش در مقایسه با شیوه شعاعی ایرانیان

سرمه دان کوچک، با نسبت ۱.37.
به دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

ستاره و پیلی با تناسب یک به یک
به دلیل عدم تطابق زاویه خطوط ۱8 درجه، غیرقابل 

ترسیم

سرمه دان معقلی
به دلیل عدم تطابق زاویه خطوط ۱8 درجه، غیرقابل 

ترسیم

هشت و پیلی، با نسبت یک به 2.۴. 
چهار سکرون، با نسبت یک به یکبه دلیل عدم تناسب، غیرقابل ترسیم

قابل ترسیم
موج آسیابی، با نسبت یک به یک

قابل ترسیم
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یا دورانی معمول در علم هندســه بهره می برند. تفاوت ترسیم 
حمیــل در این اســت کــه در ضخامت حســبا معــادل لغتیب و 
غیرقابــل تغییــر اســت و از همان ابتــدا ترســیم می شــود و بعد، 
کید شــده که  نقش مایه هــا فی مابیــن آن هــا قــرار می گیرنــد و تا
نوار حمیل هــا یک درمیــان از زیــر و روی هم دیگر رد شــوند. اما 
در شــیوه ایرانی بعد از رســم گره و بر اســاس نیــاز هرگونه هنری 
کیدی بر زیر و رو رد شدن  تعیین ضخامت و ترسیم می شود و تا
از هم نیست. در مورد حاشــیه باید گفته شــود در شیوه ایرانی 
الزامی برای رسم حاشیه نیست؛ اما در حســبا از حدود بیرونی 
گره استفاده می کنند و با قرینه کردن بخشــی از آن، حاشیه ای 
درخور گره به وجود می آورند که می تــوان آن را به عنوان قاب یا 
کادر محدود شــونده به کار برد. شــکل گیری نقش مایه ها در هر 
دو روش بر اســاس زیر نقش های ترســیمی اســت که یا شعاعی 
اســت و یا شــبکه های مربعی یا مثلثی اســت که این شــبکه ها 
درروش حســبا طبــق قاعــده خــاص و با احتســاب »قســمت« 
و »لغتیب« به دســت می آیند. نقــش مرکزی در حســبا معمولا 

یک شمسه هشت اســت که به مهر یا خاتم ســلیمانی معروف 
است و بقیه نقش مایه ها بر روی زیرنقش های اطراف آن شکل 
می گیرنــد. درروش شــعاعی نیــز شمســه های چنــد پر اســاس 
ترسیم شبکه زیرنقش را تشکیل می دهند و بقیه نقش مایه ها 
به نســبت زاویه هــای خاص بــه وجود آمــده، شــکل می گیرند. 
در امکان ســنجی ترســیم گره هــای ایرانــی بــا شــیوه حســبای 
کشــی این نتیجه حاصل شــد که، بعضی از گره هــا مثل گره  مرا
ده کند سنخیتی با زیرنقش شبکه ای حسبا ندارند و قابل اجرا 
توسط آن نیست؛ اما گره های ساده تر هم چون هشت و زهره، 
چهار ســکرون و مــوج آســیابی که بــر مبنــای کادر مربعی رســم 

می شوند، کاما با روش حسبا قابل اجرا هستند. 
اســامی  هندســه  نقــوش  ترســیم  گردی  استاد-شــا شــیوه 
کشی موسوم به حَسبا به صورت سینه به سینه  استادکاران مرا
حافظــه  نقصــان  اســت.  انتقال یافتــه  آتــی  نســل های  بــه 
گردی ازیک طــرف و محــدود بــودن  بصــری شــیوه استاد-شــا
نقش مایه هــای به دســت آمده از ســوی دیگــر در ایــن روش، 

جدول 4. خاصه ویژگی های تطبیقی شیوه ترسیم حسبا و شیوه شعاعی )ماخذ: نگارنده(.

شباهت ها

۱. در هر دو روش تعیین کادر اولیه و زیر نقش ها برای ترسیم نقش مایه ها جزو ارکان اصلی است.
2. زمینه کادر بیش تر مربع یا مستطیل است، اما در چندضلعی منتظم نیز قابل  اجراست.

3. شمسه در هر دو روش یکی از نقش مایه های اصلی گره ها به شمار می رود.
۴. حمیل باضخامت یک سان در هر دو روش استفاده می شود.

5. پیمایش و تکرار واگیره در هردو روش یک سان و از نوع دورانی یا آیینه محوری انجام می شود.

تفاوت ها

۱. تناسب کادر در حسبا ۱/۱)مربع( یا 2/۱ و یا ضریبی از دو است، درحالی که تناسب کادر در شیوه ایرانی بنا به طرح متفاوت است )در نمونه گره ده کند تقریبا 
برابر ۱/۱37 است(.

2. ترسیم زیرنقش ها در هر دو روش کاملا متفاوت از هم دیگر و روش خاص خود را دارد.
3. حمیل در حسبا جزو ارکان ترسیم است و ضخامت آن از همان ابتدای ترسیم معین می شود و سپس آلت ها مابین آن شکل می گیرند؛ اما در نمونه شعاعی 

حمیل بندی پس از ترسیم کامل گره انجام می شود.
۴. آلت ها در شیوه شعاعی از همان ابتدا ثابت است و دارای اسامی خاصی هستند که گره را شــکل می دهند؛ اما در حسبا می توان باخرد کردن یا تغییر دادن 

آلت های مابین شمسه ها و یا اضافه یا کم کردن خطوط، طرح های متفاوتی به دست آورد.
5. در شیوه شعاعی منطقه ای به مثابه حاشیه همانند حصار در حسبا وجود ندارد؛ اما قابلیت ترسیم دارد.

مزایا

۱. در شیوه ایرانی، طرح کلی بر مبنای دهانه درب یا پنجره  موردنظر تنظیم می شــود و سپس طول آن به دست می آید. در بعضی موارد هم چون گره هشت و 
زهره کادر مربع از همان ابتدا انتخاب می شود. 

2. ازنظر زیبایی شناسی بصری، کادر با نسبت طلایی )شیوه شعاعی( زیباتر از کادر با نسبت ۱ به ۱ یا نسبت به 2 )شیوه حسبا( است.
3. ضخامت حمیل در شــیوه ایرانی بنا به گونه هنری قابل تغییر و تنظیم اســت درحالی که در شــیوه حسبا این گونه نیســت و در ابتدا قبل از شکل گیری 

نقش مایه ها شکل ترسیم می شود.
۴. تنوع آلت ها در شیوه شعاعی بیش تر از حسبا است.

5. در شیوه شعاعی تمامی آلت ها طبق شیوه رسم و بر مبنای زیر نقش شعاعی شکل می گیرند و احتمال خطا در ترسیم آن ها تقریباً صفر است.
6. حصار در حسبا برای کادربندی احتمالی گونه های هنری، زیبایی خاصی به طرح می بخشد.

7. تاکید بر زیر و رو رد شدن یک درمیان حمیل ها در شیوه حسبا، زیبایی بصری خاصی در جهت گره بودن طرح ها می بخشد که در نمونه های ایرانی نیز بعضا 
یافت می شود.

معایب

۱. سادگی زیر نقش اولیه حسبا نقوش بسیار سهل الوصول تری نسبت به روش شعاعی به دست می دهد و در پی زیبایی بصری کم تری نیز ایجاد می کند.
2. در شیوه حسبا نمونه هایی که زیر نقش، دوران و تکثیر می شــود، پیچیدگی خطوط و درهم وبرهم رفتن آن ها موجب دشواری ترسیم می شود و احتمال 

خطای ترسیم بالا می رود.
3. ضخامت حمیل ها در شیوه حسبا بعضا موجب مستحیل شدن نقش مایه های کوچک تر می شود.

۴. آلت های مابین شمســه ها در شیوه حسبا مشخص نیســت چگونه رسم می شــوند و هیچ قاعده و قانونی برای آن ذکر نشــده و گویی نزد حافظه بصری 
استادکاران محفوظ بوده است.

5. در امکان سنجی ترسیم گره ده کند، روش حسبا ناکام ماند اما گره هشت و زهره ترسیم شد.
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محققان امروزی را بر آن واداشته که روش هایی از قبیل دَوران 
گر  زیــر نقــش اولیــه را پیشــنهاد دهنــد. درواقع مُهــر ســلیمان ا
بخواهد به وجوه بیش تر تکثر یابــد و در پی آن نقش مایه هایی 
با تنــوع بیش تری زایــش کنــد، نیازمنــد دَوران زیر نقــش اولیه 
کــه پیچیدگی هــا و ســردرگمی بــرای طــراح بــه وجــود  اســت 
کید  کم بر شــیوه ترسیمی حَســبا همچون تا می آورد. قواعد حا
بــر ضخامــت حمیــل )لغتیــب( و رد شــدن زیــر و روی آن هــا از 

هم دیگــر و ضریــب عــدد h آن چنــان مهم بــه نظر نمی رســد که 
نقصان در تعییــن نقش مایه های فی مابین شمســه ها در این 
شــیوه خودنمایی می کند. محوطه حصــار را شــاید بتوان جزو 
مزایای شیوه حَســبا برشــمرد که در شــیوه ایرانی وجود ندارد، 
اما قابل ترســیم اســت. به طور خاصه تفاوت ها، شباهت ها و 
مزایا و معایب حاصل از بررســی هر دو شــیوه در جــدول 4 آورده 

شده است.

»حَسبا« شیوه ترسیم نقوش هندسی اسلامی مراکش در مقایسه با شیوه شعاعی ایرانیان

پی نوشت
 نجیب اوغلو، نویسنده رساله مزبور را مجهول می داند؛ اما در مقاله ای نام نویسنده رســاله »ابواسحاق ابن عبدالله کوبنانی« بدون اشاره به هیچ منبعی . 1

ذکرشده است )حاجبی و همکاران، 13۹5: 111(.
2. Ernst Emil Herzfeld.
3. Friedrich Sarre.
4. Hasba.
5. CorelDRAW Graphics Suite.

گر اصل یا تصاویر گره ها در آثار هنر اسامی در اختیار این افراد نباشد، قادر به ترسیم از ابتدای آن ها نیستند؛ این در حالی است که هنرمندان و . ۶  در واقع، ا
ریاضی دانان ایرانی برای ترسیم چه نقش مایه ها و چه طرح های هندسی دستورالعمل خاصی دارند.

ک )Wallk, K(، ســال ها در حوزه های هنر، معماری، تاریخ و ادبیات به نحو تاثیرگذاری تحقیق و تدریس کرده اســت و متخصص حوزه . 7 پروفســور کِری وا
نگارشِ پژوهش است که به سفارش دانشگاه هاروارد روش پژوهش تطبیقی را برای پژوهشگران این حوزه تبیین کرده است )پیراوی ونک، 13۹5: 1(.

8. Qassama.
9. Laqtib.
10. Zaqaq.
11. Hesar.

 در نمونه گره ده کند تقریبا برابر 1/137 است.. 12
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 Abstract:
Islamic geometric arrays is among the most clear declaration of geome-
try and mathematics in all kinds of Islamic art including wooden, metallic, 
painting arts and in utmost architecture as well as Islamic artists and arti-
sans have extensively utilized it in the production of their works. The geo-
graphical broadness utilization of these arrays covers the three continents 
of Asia, Europe and Africa, and in timeliness, simple geometric arrays are 
evident from the beginning of Islam in the Umayyad palaces up to now 
which its complex types are plenty found. Scholars have excavated Samar-
ra to prove that the origin of the third/ninth century decorations of the Ibn 
Tulun Mosque in Cairo was Baghdad during the Abbasid period; On the 
other hand, the early Islamic architecture of Khurasan and eastern Persia 
establishes the Samanids, Qarakhanids, Ghaznavids, Ghurids and Seljuks as 
principle contributors in the maturation of the geometric ornamental tradi-
tion. The collective architectural legacy of these cultures reveals the signifi-
cance of their contribution to our knowledge of Islamic geometric design. 
According to what has been mentioned, the origin of the methods of draw-
ing Islamic geometric patterns and their differences and similarities can be 
an arena for explaining, classifying and characterizing the drawing of those 
patterns. The surviving works, in which the geometry of complex Islamic 
motifs are used, are available from the early Islamic centuries, but it seems 
difficult to identify the precedence and lag of the methods of drawing them. 
Assuming that the method of drawing these designs is very diverse among 
artists from different regions, the present article seeks to study the similari-
ties and differences between the two regions of Asia (Iran) and North Africa 
(Morocco). Since in both regions the methods of drawing and execution are 
usually quoted in the manner of oral speech and can be forgotten. Also, the familiarity of artists and artisans with the meth-
ods of drawing patterns in non-native areas can create a change in the production of works of art. It is necessary to conduct 
research to explain the characteristics of drawing Islamic geometric patterns in both regions; therefore, this article, while 
explaining the method of drawing Islamic geometric patterns “Hasba” (derived from Arabic word: Hasaba, which means: 
calculating) is common among Moroccan artisans and the Iranian method, it also seeks to examine the differences and sim-
ilarities, advantages and disadvantages of each of those methods. The main question is how to analyze the similarities and 
differences between the theoretical geometry of these two methods using a comparative research method. The method 
of collecting library information and redesigning the projects has been done by Corel Draw software. The statistical popula-
tion is 15 Iranian Islamic geometric patterns. The sampling method is selective and in order to refute and confirm the prob-
lem, feasibility study, explanation of differences and similarities have been selected. The method of data analysis is visual 
comparison. Moroccan artisans have strict rules for drawing geometric patterns, based on “Laqtib” equivalent to “Hamil” 
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in the Iranian style, which consists of thin strips that form geometric motifs, and throughout the design, they are tufted and 
crossed one after the other. The width factor of these strips forms the main background or frame in this method. Also four 
times the width of the Qassama, they form “Zaqaq” (in Arabic literature: narrow alley). At the four corners and halves of the 
Zaqaqs, concentric circles are drawn, from the center of which and their tangential points, guidelines are drawn to adjacent 
circles, which are the primary role of Moroccan geometric patterns. Then, in the circle, the pattern of Mohr Soleiman (Sham-
seh Shesh) is drawn and along its sides, the rest of the geometric patterns are formed in order. But the theoretical method of 
drawing geometric patterns among Iranians is known as the radial method, which dates back to at least the fifth century AH, 
which is the basis of many contemporary writings in this field. In the radial method, the width of the doorway is the basis of 
the drawing, and usually the length of the background rectangle is determined by dividing the angles into several equal parts 
and drawing the radii and guidelines. As in the method of Hasba, in this method, a sun motif is placed in one of the corners, 
and along the sides of that sun, the rest of the motifs are determined. In this article, while introducing both “Hasba” and “Ira-
nian” radial methods, the method and analysis of the similarities and differences between the theoretical geometry of these 
two methods are explained using descriptive, analytical, and comparative research methods. The main question is how to 
analyze the similarities and differences between the theoretical geometry of these two methods using a comparative re-
search method based. Finally, the feasibility of drawing fifteen Islamic Geometric Designs (“Dah-Kond”, “hasht-Zohreh” in 
Farsi & etc.) in both “Hasba” and Iranian methods will be investigated comparatively. The result of this research shows that 
in both methods, the framework is an important and one of the basic elements of drawing. The frame is only square in the 
Hasba method with the initial proportions, and if it is in the rectangle, it is a repetition of the primary square pattern with a 
ratio of one to two (Today’s researchers have been able to execute it in regular polygons by rotating lattice designs), and in 
the radial method, this ratio is approximately 1.137 in “ Dah-Kond” (the name of Geometric Designs in Farsi), which is closer 
to the golden rectangle and visual aesthetics. The Hasba method is calculated according to the following pattern with a spe-
cial rule and a coefficient of the thickness of the Laqtib. Laqtibs sometimes make small patterns impossible, but in Iranian 
examples, the Hamil is determined according to the needs of all kinds of applied arts, after drawing the knot. In Hesba, the 
Mohr Soleiman is certain, but the motifs between the suns are unknown and can be variable, while in the Iranian example, 
the task of all the motifs is determined from the very beginning; the variety of motifs in the radial method is greater than in 
Morocco; Hasba sub-patterns variety cause other motifs, but can cause confusion and error for the master. The “Shamseh” 
or the Mohr Soleiman motif is one of the main motifs of Islamic Geometric Designs in both methods. The area of the “Hesar” 
in Hasba has the status of a border, which does not exist in the Iranian example compared to Hasba, but can be added. Finally, 
the drawing of many Iranian Geometric Designs, including the case example of “Ten Kond Geometric Designs” cannot be 
drawn by the method of Hasba. Indeed many Iranian radial knots cannot be plotted by the Hasba method due to the mis-
match of length and width ratios as well as matching angles with a multiple of 18 and others. But some simple, such as “Eight 
and Venus” & “Moje-Asiyabi” & “Chahar Sekeron” & “Hasht-Seli shakhakdar”, can be drawn with the Hasba method. The 
Hesar area may be considered as one of the advantages of the “Hasba” method, which can be drawn but does not exist in the 
Iranian method.

Keywords: Islamic Geometry, Girih, Moroccan Geometric Patterns, Hasba.
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